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 از هند تا  كه استاَخشُْورشهماناين.  شد امور واقع اين اَخْشُورشدر ايام
 كه حيني ايامدر آن.  كردمي سلطنت ولايت و هفت، بر صد و بيستحبش

. بود نشستهوشنَ شُدارالسلطنه در خويش سلطنت، بر كرسي پادشاهاَخْشوُرش
 خود  و خادمان سروران جميعبراي، ضيافتي خويش از سلطنت سومدر سال

.  حضور او بودندها، بهسرورانِ ولايت از امُرا و و مادي فارسبرپا نمود و حشمت
 مجد  و حشمت خويش سلطنتجلال مديدِ صد و هشتاد روز، توانگري مدتپس

 همه برايروزها، پادشاهآن بعد از انقضايپس. داد مي جلوه خود راعظمت
 روزه هفت شدند، ضيافتيافت از خرد و بزرگ شُوشَن دردارالسلطنه كهكساني

 سفيد و لاجورد، با از كتانهاپرده.  برپا نمود قصر پادشاه باغدر عمارت
 و  مرمرِ سفيد آويختهستونهاي برره نقهاي در حلقه سفيد و ارغوانريسمانهاي

مرمرِ سفيد و در و مرمرِ سياه و سماق از سنگ بر سنگفرشي طلا و نقرهتختهاي
هاي بود و شراب مختلفهظرفها را اشكال طلا بود و، از ظرفهايو آشاميدن. بود

 كسي بود كه قانونسب برح و آشاميدنبود فراوان پادشاه كرم برحسبملوكانه
 امر  چنيناش خانه بزرگان همهي دربارهپادشاهنمود، زيرا نمي تكلّفبر كسي
 نيز ضيافتي وشْتيِ ملِكه.  خود رفتار نمايدميلموافق هر كس بود كهفرموده

.  برپا نمود پادشاه اَخْشوُرشخسروي خانه زنانبراي

سرا يعني خواجه شد، هفت خوششراب از پادشاه دلچون، در روز هفتم
 در حضور اخَْشُورش را كهابَغْتا و زاتَر و كَركْسَ و بِزتْا و حربْونا و بغِْتا ومهومان
 حضور  به ملوكانه را با تاج وشْتيِ ملِكهامر فرمود كهكردند، مي خدمتپادشاه
 نيكو منظر  دهد، زيرا كه نشان و سروران خلايق او را بهيباييتا ز بياورندپادشاه

 دست به پادشاه كه فرماني برحسب كه نخواستاما وشْتيِ ملِكه.بود
 در ، غضبش شده بسيار خشمناك پادشاهپس.  بود بيايد فرستادهسرايانخواجه
ها مخبر بودند تكلمّ از زمان كهاني حكيم به پادشاهگاهآن. گرديدمشتعلدلش
بودند  عارف و احكام شريعت به كه كساني با همه پادشاه عادتزيرا كهنموده
 و مرْسنا و مرَس و او كَرْشَنا و شيتار و ادَماتا و تَرْشيشمقربّان.  بودچنين

ديدند و در را ميدشاه پا روي بودند كه و مادي فارس رئيس، هفتمموكان
 بايد  چه وشْتيِ ملِكهبه، شريعتموافق«: نشستند گفت مي اول درجه بهمملكت

 فرستادهسرايان خواجهدست به پادشاه اَخْشُورش كه فرماني بهكرد، چونكه
»؟ ننموده، عملاست

 تنها به، نهوشْتيِ ملِكه « كرد كهعرض و سرورانپادشاه حضور به مموكانآنگاه
 ولايتهاي در تمامي كه طوايفي رؤسا و جميع همه به، بلكهنموده تقصيرپادشاه

 شود، شايع زنان نزد تمامي ملكه عمل اينباشند، زيرا چون ميپادشاهاَخْشوُرش
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 مخبر شوند كه كهني خوار خواهند شد، حي در نظر ايشان شوهرانشانآنگاه
او  بياورند و حضورش را به وشْتيِ ملكه كه است امر فرموده پادشاهاَخْشوُرش

بشنوند را ملكه عمل اين كه و مادي فارسهاي خانم كهوقت در آن استنيامده
ضبغ مورد بسيار احتقار و و اين خواهند گفت چنين پادشاه روساي جميعبه

حضور وي ازاي ملوكانه داند، فرمان را مصلحت اين اگر پادشاهپس. خواهد شد
 بهوشْتي نپذيرد، كه گردد، تا تبديل ثبت و مادي فارسصادر شود و در شرايع

 كهگري ديبه او را ملوكانهي رتبه ديگر نيايد و پادشاه پادشاهحضور اخَْشوُرش
 مملكتدر تمامي صادر گرداند پادشاه كه فرماني چون. باشد بدهدبهتر از او

، احترامو كوچك خود را از بزرگ شوهران زنان همه شود، آنگاه او مسموععظيم
».خواهند نمود

 عمل مموكان سخن موافقو پادشاه و رؤسا پسند آمد در نظر پادشاه سخنو اين
 هـر   و به خطّ آن، موافق هر ولايت بهپادشاههاي ولايت همهبهو مكتوبات.  نمود
 خود  قوم شود و در زبان خود مسلّطمرد در خانه فرستاد تا هر زبانش، موافققوم
 . را بخواندآن
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 را كـه چهآن و ، وشْتينشست فرو اَخْشُورش پادشاه غضب، چون وقايعبعد از اين

 پادشـاه ملازمـان . ياد آوردبه بود، او صادر شدهي درباره كه بود و حكميكردهاو
.  بطلبند  پادشاه منظر براي  نيكو ي باكره كردند، گفتند دختران   مي  او را خدمت   كه

كـو   ني باكره دختران همه خود وكلا بگمارد كهمملكت ولايتهاي در همهو پادشاه
سـراي  خواجـه  كه هيجاي زير دست زنان در خانهشُوشَن دارالسلطنهمنظر را به

 داده طهـارت  اسـباب  ايـشان  كننـد و بـه  باشد، جمعمي زنان و مستحفظپادشاه
. بشود وشْتيِ ملكه پسند آيد، در جاينظر پادشاه به كهو دختري. شود
. نمود عملپسند آمد و همچنيناه در نظر پادش سخن اينپس

 شـِمعي  يـائير ابـن   بن مردِْخايبه بود كه شُوشَن در دارالسلطنه يهوديشخصي
 بود، با اسـيراني  شده وطن جلاياز اورشليمو او.  بود' مسمي بنياميني قَيسابن
 بابـل  نَبوكدَنـَصر پادشـاه   كه بودند شده وطنجلاي يهودا يكُنيا پادشاه همراهكه

 خود را تربيت اِستَر، دختر عموي، يعنيو او هدسه.  بودآورده اسيري را بهايشان
 و نيكومنظر بود  صورت دختر، خوب را پدر و مادر نبود و آن ويكهچوننمودمي

. دختر خود گرفت جاي را به وي، مردِْخاي پدر و مادرشوفاتو بعد از

ي بـسيار در دارالـسلطنه   گرديـد و دختـران   شـايع  پادشاهامر و فرمان چونپس
، زيـر دسـت   پادشـاه  خانـه  شدند، اِستَر را نيز بـه  جمع هيجايدست زيرشُوشَن
، در  نظـر او پـسند آمـده    دختـر بـه    و آن بود آوردنـد  زنانمستحفظ كههيجاي

 داد و  وي را بههايش و تحفه طهارت اسباب زودي بهپس. يافتفات التحضورش
 شـوند و او   داده وي به بودند كه شده برگزيده پادشاه ازخانهرا كه كنيزنيز هفت

خود را  و خويشاونديِو اِستَر، قومي.  كرد نقل زنان خانه بهترين بهكنيزانشرا با
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 روز   روز بـه   مردِْخـاي . نكنـد   بود كه  او را امر فرموده    مردِْخاي  كه  نكرد، زيرا  فاش
تَر و كرد تا از احـوال  مي گردش زنان خانه صحنپيش  واقـع  وي بـه از آنچـه  اِسـ

 پادشـاه د اَخـْشُورش  نـز كـه رسـيد  هر دختر مـي ي نوبهو چون. يابدشود، اطلاّع
 در مـدت  بـود كـه   مرسـوم زنـان  بـراي  را كهچه آنه بعد از آنك يعني شودداخل
شـد، يعنـي   مـي  تمام منوالبدين تطهير ايشان ايام شود، چونكه كرده ماهدوازده
 آنگـاه ،  آن تطهيـر زنـان  اسـباب  و عطريات به ماه مرّ و شش روغن به ماهشش

 وي بـه خواسـت  را مـي چـه  هـر  كـه شـد  مـي  داخل طور نزد پادشاهدختر بدين
 شـام در وقـت . خـود ببـرد   بـا  پادشـاه ي خانه به زناني را از خانهدادند تا آنمي

سراي خواجه شعَشغْاز كهدست، زير زنان دوم خانه بهشد و صبحگاهان ميداخل
شـد،   نمي داخلادشاهديگر، نزد پ و بارگشتها بود، برمي متعه و مستحفظپادشاه

. بخواندبنام، او را كرده در او رغبت پادشاهمگر اينكه

 ـ كه مردِْخاي، عموي اِستَر، دختر ابيحايلي نوبهچون  دختـر خـود   جـاي ه او را ب
،  هيجـاي آنچـه  سـواي  شـود، چيـزي   داخـل  نـزد پادشـاه   بود رسـيد كـه  گرفته
 او نظر هر كـه  و اِستَر در بود نخواست گفته زنانفظ و مستح پادشاهسرايخواجه
اش قصر ملوكانه، بهپادشاه اِستَر را نزد اَخْشُورشپس. يافت ميديد، التفاترا مي
، اِستَر  و پادشاه او آوردندسلطنت هفتم باشد، در سال طيبيت ماه كه دهمدر ماه

 و  نعمـت ، در حـضوروي  دوشـيزگان از همه و داشتت دوس زياده زنانرا از همه
 وشـْتيِ   و او را در جـاي  گذاشـت را بر سرش ملوكانهذا تاج'له.  يافت زيادهالتفات
 رؤسـا و   همـه  اِستَر را بـراي  ضيافت يعنيعظيمي ضيافتو پادشاه.  ساختملكه

 خـود،   ملوكانـه  كـرم ، برحسبشيده بخولايتها راحت خود برپا نمود و بهخادمان
. داشتعطايا ارزاني

و بـود    نشـسته   پادشاه  بر دروازه  اي شدند، مردِْخ  ، بار ديگر جمع   گانه دوشيز چون
فرمـوده  امر وي به مردخايچه آن و قوميِ خود را بر وفقاِستَر هنوز خويشاوندي

 تربيـت نزد وي كه زماني را مثل مردِْخايحكم اِستَر  بود، زيرا كه نكردهبود فاش
.آورد بجا مييافتمي
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ــامدر آن ــي اي ــه، حين ــر از نشــسته پادشــاه در دروازه مردخــاي ك ــود، دونف  ب
، شـده  غـضبناك  و تـارش  بغِْتـان  يعنـي  آسـتانه  و حافظان پادشاهسرايانخواجه

امر اطـّلاع  از اين مردِْخايچون.  بيندازند دست پادشاهورش بر اَخْشُخواستند كه
پس.  مخبر ساختمردِْخاي را از زبان را خبر داد و اِستَر، پادشاه، اِستَر ملكهيافت
و ايـن .  را بـر دار كـشيدند  ايشان يافتند و هر دو، صحيح نموده امر را تفحصاين

. شدمرقوم ايام تواريخ، در كتاب در حضور پادشاهقصه
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، بـه  داده را عظمتاَجاجي همداتايبن، هامان پادشاه، اَخْشُورش وقايعبعد از اين

و .  با او بودند بالاتر گذاشـت كه رؤسايي او را از تمامي بلند رسانيد و كرسيدرجه
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،  سـر فـرود آورده   هامـان بودند، به ميپادشاه در دروازه كه پادشاهمان خادجميع
لكـن .  بـود  امـر فرمـوده   چنـين اش دربارهپادشاهزيرا كهكردند، مي را سجدهوي

 در دروازه كه پادشاهو خادمان. كرد نميرا سجدهآورد و او سر فرود نميمردِْخاي
»؟نمـايي  تجاوز مـي تو چرا از امر پادشاه « پرسيدند كهردخايم بودند، ازپادشاه

. داد نمـي  گـوش  ايـشان گفتند، به مي وي را به سخن روز اينروز بهاما هر چند،
، زيـرا  شود يا نـه  مي ثابت مردِْخاي آيا كلامرا خبر دادند تا ببينند كه هامانپس
مردِْخـاي  ديد كه هامانو چون.  هستم يهودي من بود كه را خبر دادهايشانكه

كهو چون. گرديد مملّو از غضبنمايد، هامان نميآورد و او را سجدهسر فرود نمي
 مردخـاي از قـوم  آمـد و او را  سـهل  نظـر وي  تنها بـه  بر مردخاي انداختندست
 در تمـامي  كـه يهودياني جميعن نمود قصد هلاك هامان بودند، پس دادهاطلاّع

.بودند مردخاي قوم بودند كرد، زانرو كه اَخْشُورشمملكت

باشـد، هـر روز در    نيـسان  مـاه  كه اَخْشُورش سلطنت دوازدهم از سال اولدر ماه
 قرعـه يعنـي  اذار باشـد، فـُور   مـاه  كـه  دوازدهـم  تـا مـاه   و هـر مـاه  حضور هامان

 در ميـان هـستند كـه  قومي«:  گفت پادشاه اَخْشُورش به هامانپس. نداختندامي
،  ايشانباشند و شرايعمي و متفرقّ تو پراكنده مملكتهاي ولايتها در جميعقوم

 را چنـين لهذا ايشان. آورندنمي جا را به پادشاه و شرايعها است قوم همهمخالف
 شـود   نوشته را پسند آيد، حكميپادشاهاگر.  مفيد نيست پادشاه برايواگذاشتن

 داد تـا   خواهم عاملان دست به نقرهوزنه هزار دهو من.  سازند را هلاك ايشانكه
 بيـرون  انگـشتر خـود را از دسـتش    پادشـاه آنگاه «. بياورندپادشاه خزانه را بهآن

 بـه وپادشـاه .  يهود بـود داد  دشمن كه اجاجيهمداتاي بن هامان را به، آنكرده
 پـسند آيـد بـه    در نظرت تا هرچه تو دادم را به قوم و همنقرههم«:  گفتهامان
.بكنيايشان

چـه  آنبـر وفـق   احـضار نمودنـد و   اول ماه را در روز سيزدهم كاتبانِ پادشاهپس
 بودنـد و بـر   ولايـت  بـر هـر   كـه  واليـاني  و بـه  پادشاهران امي امر فرمود، بههامان

 موافـق هـر قـوم   و بـه  خـطّ آن ، موافـق  هر ولايت شد، به مرقوم هر قومسروران
 و  شـد  مختـوم پادشـاه  مهـر  گرديد و به مكتوب پادشاه اَخْشُورش اسم، بهزبانش

 شـد تـا همـه   فرسـتاده  پادشـاه هـاي يت ولاي همه به چاپاران دست بهمكتوبات
 دوازدهـم  مـاه سيزدهم روز، يعني در يك و زن و پير و طفل را از جوانيهوديان

 را غـارت  ايـشان امـوال  سـازند و  كنند و بكُشند و تلـف  آذار باشد، هلاك ماهكه
 همـه  بـه وب مكت ـسـوادهاي  شـود، ها رسـانيده  ولايت در همه حكمتا اين. كنند
 رفتنـد و     بيـرون  چاپـاران پـس . روز مستعد باشـند     در همان   شد كه  ها اعلان قوم

 نافـذ   شُوشَندردارالسلطنه حكم شتابانيدند و اين پادشاه فرمان را برحسبايشان
. بود مشوششُوشَناما شهر.  نشستند نوشيدن به و هامانشد و پادشاه

 از ا��� آ)'در��ا� 
 بـا   ، پـلاس   خود را دريده   يجامهيافت بود اطلاّع   شده ز هرآنچه  ا  مردِْخاي و چون 

 و تـا   برآورد آواز بلند فرياد تلخبه، رفته شهر بيرون ميانخاكستر در بر كرد و به
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ل داخ ـ پـلاس  با لباس كسي جايز نبود كهزيرا كه آمد، پادشاهي دروازهرويهروب
 رسـيد، يهوديـان   آن به پادشاه امر و فرمان كهولايتيدر هر.  بشود پادشاهدروازه
 و خاكـستر   در پـلاس  بـود و بـسياري  گري و نوحهو گريه و روزه عظيميرا ماتم

.خوابيدند

 بـسيار محـزون  ، او را خبر دادند و ملكـه  اِستَر آمده سرايانو خواجه كنيزانپس
ا او    او را از وي را بپوشـانند و پـلاس  فرستاد تا مردِْخـاي د و لباسش  بگيرنـد، امـ

را بـه  بـود و او  پادشاه سرايان از خواجه يكي را كه اِستَر، هتاكآنگاه. نكردقبول
 بپرسد مردِْخاي از بود، خواند و او را امر فرمود كه نموده تعيين وي خدمتجهت

 دروازه پيششهر كه سعِه به هتاكپس.  چيستشا و سبب امر است چهين اكه
 و از  شـده  او واقـع  بهرا از هرچه او مردخاي. رفت بيروند، نزد مردِْخاي   بو پادشاه

 را  آن بود كـه  داده وعده يهوديانساختن هلاك جهت به هامان كهاي نقرهمبلغ
هت ج به در شُوشَن را كه فرمانيو سواد نوشته. بدهد، خبر داد پادشاهنه خزابه

 را مخبـر   دهد و وي اِستَر نشان را بهاو داد تا آن به بود صادر شده ايشانهلاكت
 جهـت  نمايـد و بـه  ، از او التمـاس  شده داخلپادشاه نزد نمايد كهسازد و وصيت

 را به مردِْخاي، سخنان شده داخل هتاكپس.كند درخواستي از و خويشقوم
 بگويـد   مردخـاي  به، او را امر فرمود كه داده را جوابو اِستَر هتاك.اِستَر بازگفت

 جهـت  بـه داننـد كـه   مـي  پادشـاه هاي ولايت و ساكنان پادشاه خادمانجميعكه
 شـود،   داخلاذن بي اندروني صحن به نزد پادشاه كه زن مرد و خواهخواه،هركس

 او سـوي ه  را ب زرين چوگان پادشاه شود، مگر آنكه كشته كه است حكميكفقط
 حـضور   بـه  كـه ام نـشده  خوانـده  مـن  كه روز استو سي.  بماندكند تا زندهدراز

 به گفتمردخايو باز گفتند مردِْخايهب اِستَر را  سخنانپس. شومداخلپادشاه
 سـاير   خـلاف  بـه پادشاه تو در خانه كه خود فكر مكندر دل«:  دهيداِستَر جواب

 و نجـات ، راحـت  بمانيساكت تو وقت اگر دراينبلكه.  يافت خواهييهود، رهايي
 خواهيـد   هـلاك  پـدرت اندخاناما تو و.  ديگر پديد خواهد شد يهود از جايبراي

تَر  پـس ؟اي نرسـيده سلطنت به وقت چنين جهت به بداند كهكيست. گشت  اِسـ
 يافـت  در شُوشـَن  يهـود را كـه  بـرو و تمـامي  كه دهيد جواب مردِْخايفرمود به

 مخوريـد و   روز چيـزي  شـبانه ، سـه گرفتـه  روزه مـن  و بـراي  كنشوند جمعمي
 طور، نزد  همينو به.  داشت خواهيمروزه همچنين نيز با كنيزانميد و منمياشام
، هـلاك  شـدم اگـر هـلاك  .  اسـت حكـم  خلاف شد، اگر چه خواهم داخلپادشاه

.شدم
. نمود بود، عمل كرده را وصيت اِستَر ويهرچه، موافق رفته مردِْخايپس

 ا��� از ��د���در��ا� 
، در  پادشـاه  انـدروني  دروازه صحنبه،پوشيده ملوكانه، اِستَر لباسو در روز سوم

،  خـود در قـصر سـلطنت    خسروي، بر كرسيپادشاه بايستاد و پادشاه خانهمقابل
 در صحن   را ديد كه   ، اِستَر ملكه   پادشاه و چون . بود  نشسته  خانه  دروازه رويه  روب

 در دسـت    طـلا را كـه      چوگان و پادشاه .  يافت التفات، او در نظر وي     است ايستاده



٦

و . كـرد  عـصا را لمـس  ، نـوك  آمدهكرد و اِستَر نزديك اِستَر دراز سوي، بهداشت
؟  تـو چيـست    و درخواسـت    است  شده ، تو را چه    اِستَر ملكه  اي: او را گفت   پادشاه
. خواهد شد تو دادهد، بهباش مملكت نصفاگر چه

 امـروز بـه   بـا هامـان  پـسند آيـد، پادشـاه    نظر پادشاهاگر به « داد كهاِستَر جواب
.بيايدام او مهيا كرده براي كهضيافتي

» . شوداِستَر كرده كلام را بشتابانيد، تا برحسبهامان « فرمود كه پادشاهآنگاه
.  بود آمدند اِستَر برپا نموده كه ضيافتي به، و هامان پادشاهپس

 خواهـد  تو داده به كه تو چيستمسؤول«:  اِستَر گفت به شراب در مجلسپادشاه
.شد خواهد باشد، برآورده مملكت نصف؟ اگرچه تو كدامشد و درخواست

در نظر پادشـاه  اگر، كه است اين من و درخواستمسؤول«:  گفتاِستَر در جواب
فرمايـد و درخواسـت   مرا عطا مسؤول داند كه مصلحت و اگر پادشاه يافتمالتفات

 بيايند كنممهيا مي ايشان جهت به كه ضيافتي به و هامانجا آورد، پادشاهه مرا ب
.آورد را بجا خواهمادشاهو فردا امر پ

�� ��د��ي ه���ن-,+
،  هامـان چـون لـيكن .  رفـت ، بيـرون  و مسرور شده شادمان روز هامان در آنپس

كنـد،   نميحركتخيزد و حضور او برنمي به ديد كه پادشاه را نزد دروازهمردخاي
، بـه  نمـوده خـودداري ما هامـان ا.  شد غضبناك شدت به بر مردخاي هامانآنگاه
و هامـان . را خواند خود زرش و زن خويش، دوستان و فرستاده خود رفتيخانه
 را را و تمـاميِ عظمتـي   خويش پسران، فراوانيِ توانگريِ خود و كثرت ايشانبراي

 بـود، بيـان   دادهري برت ـپادشـاه  و او را بر ساير رؤسا و خدام او داده به پادشاهكه
 برپـا كـرده   كـه  ضـيافتي  به منرا سواي نيز كسياِستَر ملكه«:  گفتهامان. كرد

 اسـت  كرده دعوت پادشاههمراهنيز او مرا  نفرمود و فردا دعوت پادشاهبود، همراه
 كـه بينم مييهود را مردِْخاي كه، مادامي استهيچ چيزها نزد من اين همهليكن

. است نشسته پادشاهدروازهدر
 ذراع بلنـديِ پنجـاه   بهداري«: گفتند او را دوستانش و همه زرشاش زوجهآنگاه

پـس .  سازند مصلوب را بر آن مردخايكه كن عرض پادشاه، بهبسازند و بامدادان
، امـر   پسند آمـده  نظر هامان بهسخنو اين «. برو ضيافت به با شادمانيبا پادشاه

.كرد تا دار را حاضر كردند

 ��د��ي$��/.
ام  تـواريخ تـذكره  كتـاب  و امر فرمود كـه  برفت از پادشاه، خواب شبدر آن  را  ايـ

 مردِْخـاي  يافتنـد كـه  اي، نوشتهآندر.  بخوانند را در حضور پادشاهبياورند تا آن
 قـصد دسـت   كـه  وي آستانه و حافظانپادشاهسرايان خواجه وتَرَشتان بغِْدرباره
چـه  « پرسيد كـه و پادشاه.  بودبودند، خبر داده كرده پادشاه بر اَخْشُورشدرازي
» عطا شد؟ مردِْخاي بهخدمت اين عوض به و عزّتحرمت
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. نشد او چيزيبراي «دادند كهوابكردند ج مي او را خدمت كه پادشاهگانهبند
» ؟ در حياطكيست«:  گفتپادشاه

 كنـد كـه   عـرض  پادشـاه  بـود تـا بـه    آمـده  پادشاه خانه بيروني حياطبهو هامان
.  كنند بود مصلوب حاضر ساخته برايش كهرا برداريمردخاي
» . است ايستاده حياط در هاماناينك«: گفتند را وي پادشاهخادمان
. شود فرمود تا داخلپادشاه
او  دارد كه رغبت پادشاه كهبا كسي«:  را گفت وي شد، پادشاه داخل هامانچون

»  بايد كرد؟ نمايد، چهرا تكريم
او  نمـودن  تكـريم  بـه  پادشـاه  كهمن غير ازكيست«:  خود فكر كرد در دلهامان
»  باشد؟ داشتهرغبت

 او رغبـت  نمـودن  تكريم به پادشاه كه شخصيبراي«:  گفتپادشاه به هامانپس
 سـوار   بـر آن  پادشـاه  را كـه پوشـد و اسـبي   مـي  پادشاه را كه ملوكانهلباسدارد،

 را و اسـب  و لباسشود، بياورند ميبر سر او نهاده را كهاي ملوكانهو تاجشودمي
به پادشاه كه شخصي را به بدهند و آن پادشاهترين مقرّب از امراي يكي دستبه

شـهر  هاي، و در كوچه سوار كرده دارد بپوشانند و بر اسب او رغبت نمودنتكريم
او رغبت نمودن تكريم به پادشاه كه با كسي او ندا كنند كه رويبگردانند و پيش

. خواهد شدكردهدارد، چنين
 بگيـر و   تعجيل به  گفتي  را چنانكه   و اسب   لباس آن: فرمود  هامان  به  پادشاه آنگاه

 دار و از هرچـه  معمول، چنين است نشسته پادشاهدروازه در يهود كهبا مردِْخاي
 نشود كم چيزيگفتي
، كـرده  و او را سـوار ا پوشانيده ر و مردِْخاي را گرفت و اسب لباس آن هامانپس

 بـه پادشاه كهبا كسي «كرد كه او ندا مي روي شهر گردانيد و پيشهايدر كوچه
» . خواهد شد كرده دارد چنين او رغبت نمودنتكريم

، بـه  و سرپوشـيده كنان ماتماما هامان.  كرد مراجعت پادشاهي دروازهبهمردخاي
. شتافتخود بخانه

خـود را حكايـت  ، مـاجراي  خـويش  دوسـتان  و همه خود زرشي زوجه بههامان
 آغـاز   ويپيش كه مردخاياگر اين«:  او را گفتند زرش و زنشنمود و حكيمانش

 او  پـيش البتـّه  آمـد، بلكـه   نخواهي يهود باشد، بر او غالب از نسل نموديافتادن
. افتادخواهي
 را به رسيدند تا هامان پادشاهسرايانخواجهكردند كه هنوز با او گفتگو ميايشان

. ببرند تعجيلبود، به اِستَر مهيا ساخته كهضيافتي

1
 ��گ
 در روز دوم و پادشـاه  . حاضر شـدند   ضيافت به  نزد اِستَر ملكه    و هامان   پادشاه پس

 تـو   به كه تو چيستمسؤول، استر ملكهاي«:  اِستَر گفت به شرابنيز در مجلس
جـا آورده ه  باشـد، ب ـ مملكت نصف؟ اگر چه تو كدام خواهد شد و درخواستداده

.خواهد شد
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 و اگـر   باشم يافته، اگر در نظر تو التفاتپادشاهاي«:  داد و گفت جواباِستَر ملكه
 مـن ، بـه  من درخواست به من و قوم من مسؤولبه من را پسند آيد، جانپادشاه

. شويم و نابود و تلف هلاكه كايم شده فروخته و قومممنزيرا كه.  شودبخشيده
 مـا   مـصيبت كه، با آننمودم مي، سكوتشديم مي فروختهكنيزي و غلامياگر به
. است هيچپادشاه ضرر بهنسبت

 و كجا است كيستآن«: ، گفتكرده را خطاب، اِستَر ملكه پادشاه اَخْشُورشاهآنگ
 نمايد؟ عمل تا چنين است نموده جسارتكه

» . شرير است هامان، همينعدو و دشمن« : اِستَر گفت
، از  شـده  غضبناك و پادشاه. درآمد لرزه به و ملكهپادشاه در حضور هامانگاهآن

 بـلا از جانـب   ديـد كـه   هامـان و چـون .  قصر رفت باغ، بهبرخاسته شرابمجلس
.  نمايـد  خود تـضرّع  جان براي، برپا شد تا نزد اِستَر ملكهمهيا است برايشپادشاه

اينـك «: گفتبودند مي در حضور پادشاه كهيسرايان از خواجهحربْونا، يكيگاهآن
براي نيكو را سخن آن كه مردِْخاي جهت را به آن هامان نيز كه ذراعيپنجاهارد

. حاضر است هاماني، در خانه مهيا نموده است گفتهپادشاه
. سازيد مصلوباو را بر آن «كه فرمودپادشاه

 ساختند و غضبوب بود، مصلمهيا كرده مردخاي براي كه را بر داري هامانپس
،  برگـشت  شـراب  مجلـس  جـاي قـصر بـه   از باغ پادشاهو چون فرو نشستپادشاه
 را آيا ملكـه «:  گفت پادشاه بود؛ پسافتادهبود مي اِستَر بر آن كه بر بستريهامان
» كند؟ميعصمت بي در خانه حضور مننيز به
.  را پوشانيدند هامان رويد كهبو مي پادشاه هنوز بر زبانسخن
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تَر ملكـه  را بـه  يهـود دشـمن ، هامان، خانه پادشاهدر آنروز اَخْشُورش  ارزانـي  اِسـ

 بـا   كه استر او را از نسبتيكه شد، زيرا داخل در حضور پادشاهو مردِْخاي. داشت
 بـود بيـرون   گرفتـه  از هامانرا كه انگشتر خودهو پادشاد بو خبر داده داشتوي

. گماشت هامانيرا بر خانه داد و اِستَر مردخاي مردِْخاي، بهكرده
 و از او ، بگريـست  او افتـاده پايهـاي  كـرد و نـزد   عـرض  پادشـاه استر بار ديگر بـه 

 بود، باطل كرده يهوديان برايرا كه و تدبيري اجاجي شرّ هامان نمود كهالتماس
تَر دراز كـرد و اسـتر برخاسـته          سـوي ه   طلا راب   چوگان  پادشاه پس. سازد ، بـه   اِسـ

 در حـضور او التفـات   را پسند آيد و مـن اگر پادشاه: ايستاد و گفتحضور پادشاه 
، مكتـوبي  منظور نظر او باشم بيند و اگر منامر را صواب اين و پادشاه باشميافته

 و آنهـا را   تدبير كـرده  اجاجي همداتاي بن هامان را كهمراسله آن شود كهنوشته
، باطل استباشند نوشتهي م پادشاههاي ولايت در همه كهيهودياني هلاكتبراي
ت ديد؟ و هلاك توانمگونههشود چ مي واقع بر قومم را كه بلايي منزيرا كهسازد

؟ نگريست توانمگونهه خود را چخويشان
 هامان خانهاينك«:  فرمود يهودي ومردِْخاياِستَر ملكه به پادشاه اَخْشُورشآنگاه
 و انـد  دار كـشيده  بـه  يهوديان به درازي دست سبب و او را بهبخشيدم اِستَررا به
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 را بنويسيد و آن يهوديان به پادشاه اسم به پسند آيد، در نظرتان را كهآنچهشما
 مهـر  شـود و بـه   نوشـته  پادشاه اسم به سازيد، زيرا هرچه مختوم مهر پادشاهبه

. نمايد را تبديلتواند آن نمي گردد، كسي مختومپادشاه

 كاتبـان  باشـد،  سـيوان  مـاه  كه سوم ماه و سوم، در روز بيستساعت در آنپس
 و اميران يهوديان امر فرمود، به مردِْخاي هر آنچهاحضار كردند و موافق راپادشاه

 از هند تا حـبش  كه ولايت و هفت صد و بيستها يعني ولايت و رؤسايواليانو
 و بـه  آن زبـان ، موافـق  هـر قـوم   و بـه  خطّ آن، موافق هر ولايتنوشتند، بهبود
 و  نوشـت پادشاه اَخْشُورش اسم را بهمكتوبات.  ايشان خطّ و زبان، موافقديانيهو
سـوار فرسـتاد؛ و    اسـب  چاپـاران  دسـت ها را به، آن ساخته مختوم مهر پادشاهبه

 او بودنـد،  هـاي ماديانهاي و كره پادشاه مختص خدمت كه تازي بر اسبانايشان
 داد كهشهرها بودند، اجازت در همه كه يهودياني بهر آنها پادشاهو د. سوار شدند

هـا و   قـوم تمـاميِ قـوت   نماينـد و  خـود مقاومـت  هـاي  جان جهت، به شدهجمع
 سـازند   هلاك ايشانزنان وداشتند، با اطفال مي ايشان قصد اذيتها را كهولايت

 در  روز يعنــيدر يــك. كننـد  را تــاراجشانايــ نماينــد و امـوال و بكـشند و تلــف 
، و تـا   پادشاه اَخْشُورشهايولايت آذار باشد در همه ماه كه دوازدهم ماهسيزدهم

 قومهـا اعـلان   همه به مكتوبشود، سوادهايرسانيدهها ولايت در همه حكماين
. بگيرند خود انتقاممنانباشند تا از دش مستعد روز يهوديان در همانشد كه

 را  شدند و ايشان بود، روانه پادشاهمختص خدمت كه تازي بر اسبان چاپارانپس
، در دارالـسلطنه  ساختند و حكم روانه تعجيلبه، شتابانيده پادشاه حكمبرحسب
 و سـفيد و  جوردي لا ملوكانه با لباس از حضور پادشاهمردِْخايو. نافذ شدشُوشَن

 و  شـادي  و شهر شُوشـَن  رفت بيرون ارغواني نازك كتانو رداي زرين بزرگتاج
و در  .  پديـد آمـد     و سرور و حرمت     و شادي  ، روشني  يهوديان و براي وجد نمودند، 

 رسـيد، بـراي   پادشـاه  و فرمان حكم كه شهرها در هر جاييو جميع ولايتهاهمه
 بـه  زمـين هاي از قوم بود و بسياري و روز خوش و سرور و بزمشادماني،يهوديان

.ها بر ايشان مستولي گرديده بودند زيرا كه ترس يهوديآمد در يهوددين
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 حكم شد كه نزديك كهآذارباشد، هنگامي ماه كه دوازدهم ماهو در روز سيزدهم

 بـر ايـشان  بودنـد كـه   يهود منتظر مـي دشمنان سازند و جاري را پادشاهو فرمان
.  اسـتيلا يافتنـد   خويش بر دشمنانيهوديانو شد  برعكس همهلا يابند، ايناستي

 شدند تا بـر   جمع پادشاه اَخْشُورشهايولايت خود در همه در شهرهاييهوديان
 مقاومـت  بـا ايـشان  بيندازنـد؛ و كـسي  داشتند، دست ايشان قصد اذيت كهآناني

 رؤسـاي و جميـع .  بـود  شـده هـا مـستولي   قومهمه بر ايشان ترسننمود زيرا كه
 تـرس  كردند زيرا كه را اعانت، يهوديان پادشاهعاملان و و واليانولايتها و اميران

 شـده  معظمّ پادشاهخانه در  مردِْخاي بود، چونكه شدهمستولي بر ايشانمردِْخاي
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 آنـاً فĤنـاً بزرگتـر    مردخـاي  و ايـن  گرديـده  ولايتها شـايع  او در جميعآوازهبود و
.شدمي

كردند و ، كشتند و هلاك شمشير زده دم خود را به دشمنان جميع يهوديانپس
 پانـصد  شُوشـَن  در دارالسلطنهيهوديان.  آوردند عمل خواستند، بههرچهبا ايشان
 و اَسفاتا، و فُوراتا و ادَلْيا دلْفُون و فَرْشَندْاطا و كردند، هلاك رسانيده قتلنفر را به

،  همـداتاي  بـن  پسر هامان ده و يزاتا، يعني و اَريِداياَريسايو اَريداتا، و فَرمْشْتا و
.گشادند ن تاراج خود را به دستيهود را كشتند، ليكندشمن

 حضور پادشـاه  شدند به كشته شُوشَن در دارالسلطنه را كهآناني روز، عدددر آن
 شُوشـَن   در دارالـسلطنه   يهوديـان  « كه  گفت  اِستَر ملكه   به پادشاه. داشتند عرضه
هـاي  در سـاير ولايـت  پـس . اند كرده و هلاك را كشته پسر هاماننفر و دهپانصد
 خواهد شد و ديگر چه تو داده به كه تو چيست مسؤولاند؟ حال كردهچههپادشا

»   خواهد گرديد؟ برآورده كهداريدرخواست
باشند، اجازت مي در شُوشَن كهيهودياني را پسند آيد، بهاگر پادشاه«: اِستَر گفت

 را بـردار   پـسر هامـان  د و ده نماين ـامروز عمـل  فرمان فردا نيز مثل شود كهداده
.بياويزند
 را  پـسر هامـان   نافذ گرديـد و ده  در شُوشَن بشود و حكمچنين فرمود كهپادشاه

 آذار نيز جمع ماه بودند، در روز چهاردهم     در شُوشَن   كه يهودياني.  دار آويختند  به
و  نگـشادند  تـاراج  خـود را بـه   دست كشتند، ليكنسيصد نفر را در شُوشَن،شده
 خـود   جانهـاي ، بـراي  شـده  بودنـد جمـع   پادشـاه  در ولايتهاي كهيهوديانيساير

 بودند،  را كشته خويش هزار نفر از مبغِضان هفتاد و هفتنمودند و چونمقاومت
.  يافتند خود آراميدشمناناز

. نگشادند تاراج خود را بهاما دست

 را يافتند و آن، آرامي ماه در روز چهاردهم. شد آذار واقع ماهيزدهمروز س دراين
 و سـيزدهم  بودنـد، در  درشُوشـَن  كهو يهودياني.  داشتند نگاه و شادمانيروز بزم

را روز بـزم  يافتنـد و آن  آرامي ماه شدند و در روز پانزدهم جمع ماه آنچهاردهم
حصار سـاكنند،   بيدهات در كه، يهوديانِ دهاتيبنابراين. ند داشت نگاهو شادماني

دارنـد و هـدايا    مـي نگـاه  و روز خوش و بزم آذار را روز شادماني ماهروز چهاردهم
.فرستند يكديگر ميبراي

 در همـه  كـه  يهوديـاني  را نـزد تمـامي  ، مكتوبـات نوشـته  را مطالب اينمردخاي
اي فريضهتا بر ايشان و دور فرستاد، بودند، از نزديكپادشاهشُورش اَخْهايولايت

.  دارنـد  عيـد نگـاه   سال به آذار را سال ماه و روز پانزدهمچهاردهم روزبگذارد كه
، غـم  مـاه  يافتنـد و در آن  خود آرامـي  از دشمنان روزها، يهودياندر آنكهچون

 بزملهذا آنها را روزهاي.  گرديد مبدل روز خوش به ايشان و ماتم شاديبهايشان
. بفرستند فقيرانها براي يكديگر و بخشش بدارند و هدايا براي نگاهشاديو
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كه راچه بودند و آن كرده شروع آن نمودن عمل خود به را كه آنچه يهوديانپس
 همداتايبن هامانزيرا كه. ساختند خود فريضه بود، بر نوشته ايشان بهمردِْخاي
 قرعـه يعنـي  و فور كرده يهوديان نمودن يهود، قصد هلاك تمامي دشمناجاجي

 پادشـاه  سـمع امر بـه  ايناما چون.  بود انداخته ايشان نمودن و تلف هلاكتبراي
 بود، بر سر خـودش انديشيدههود ي براي كه قصد بدي داد كهرسيد، مكتوباً حكم

 روزهـا را از   آن جهـت از ايـن .كـشيدند  بر دار شود و او را با پسرانشبرگردانيده
 خـود ايـشان   وآنچـه  مكتوبات اين مطلبتمامي ناميدند، و موافقاسمِ فور، فوريم

 را فريـضه  ايـن  بـود، يهوديـان   وارد آمـده ايشان بر بودند و آنچه امر ديدهدر اين
 ملـصق  ايـشان  به كه كساني و همه خويشخود و ذريت را بر ذمِهساختند و آن

 معينها و زمان آن كتابت دو روز را برحسبنشود و آن تبديلشوند، گرفتند كه
 و هـا  و ولايـت  و قبايـل  طبقات روزها را در همهو آندارند نگاه سال بهآنها سال
 نـشود   يهود منسوخ، از ميان فُوريم روزهاي دارند و اينآورند و نگاهياده شهرها ب

تَر ملكـه  .  نـابود نگـردد   ايشانها از ذريتآنو يادگاري  و، دختـر ابيحايـل  و اِسـ
فـوريم ي را دربـاره  دوم مراسـله  نوشتند تـا ايـن   اقتدار تمام، به يهوديمردِْخاي

ت  سـلامتي  بـر سـخنان  ، مـشتمل و مكتوبـات . ر نمايندبرقرا جميـع  نـزد  و امنيـ
فرسـتاد، تـا    بودند، اَخْشُورش مملكت ولايت و هفت در صد و بيست كهيهودياني

 مردِْخـاي چنانكـه  قـرار دهنـد،   آنهـا فريـضه   معين را در زمان دو روز فُوريماين
ه  آن قرار دادنـد و ايـشان   فريضهان بر ايش و اِستَر ملكهيهودي  خـود و   را بـر ذمـ
.ايشان و تضرّع روزه ايام يادگاري گرفتند، به خويشذريت

. گرديدمرقوم شد و در كتاب اِستَر فريضه فرمان، به فوريم اين سننپس

، وز/� ��د�����د��ي
 و  قـوت  اعمـال گـذارد، و جميـع  دريا جزيهها و جزاير  بر زمين پادشاهخْشُورشاَ

، آيـا در   ساخت او را معظمّ پادشاهچگونه كه مردِْخاي عظمتتواناييِ او و تفصيل
 مردِْخـاي ؟ زيـرا كـه  نيـست  مكتـوب فـارس  و مـادي  پادشاهان ايام تواريخكتاب

 و نـزد   يهـود محتـرم  در ميان بود و  دومشخص، پادشاه، بعد از اَخْشُورشيهودي
طلبيـد و   را مـي  خـويش  قـوم سـعادتمندي ، شده خويش مقبول برادرانجمعيت

.گفتآميز ميصلح خود، سخنان جنس ابناي تماميبراي


